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ه د يالکتيک نه وھم و خيال است، نه عرفان؛ بلکه علمِ اشَکال تفکر ماست، البت

ر دگی محدود نباشد، و در عوض بکوشد ی  هتا به جايی که به مشکلات روزم زن

د تر و بلندمدت که به فھم فرايندھای پيچيده ان ديالکتيک و ی  هرابط. تر نائل آي مي

 .رياضيات عالی و مقدماتیی  هی، مشابه است با رابطمنطق صور

وھر رد ج واھم ک لاش خ ا ت ن ج ضمامی ی  هدر اي سيار ان کلی ب ه ش شکل را ب م

ه. ترسيم کنم د ک زاره آغاز می کن ن گ » الف«: منطق ارسطويیِ قياس ساده، از اي

ا  ر است ب وان يک اصل موضوعه . »الف«براب ه عن ن فرض ب ديھی(اي رای ) ب ب

ع .  از اعمال انسان و تعميم ھای مقدماتی پذيرفته می شودشمار زيادی ا در واق ام

ر نيست» الف«با » الف« ن دو . براب ه اي انی سھل می شود ک ه زم ن گفت ات اي اثب

ر ذره يم حرف را زي اه کن ين نگ د-ب اوت دارن م تف ا ھ املاً ب ا ک وان .  آن ھ ا می ت ام

ايی از اعتراض کرد که مسأله، اندازه يا شکل حروف نيست، اين ا سمبل ھ ا تنھ  ھ

ی. مقادير کمّی يکسان ھستند، به عنوان مثال يک پوند شکر راض ب ن اعت ط  اي رب

رازوی . است؛ در واقع يک پوند شکر، ھرگز برابر با يک پوند شکر نيست يک ت

رد دقيق د ک واره يک اختلاف را آشکار خواھ راض . تر، ھم وان اعت اره می ت دوب

 تمامی اجسام -اين ھم درست نيست. دش برابر استاما يک پوند شکر با خو: کرد

د ر می کنن ره تغيي دازه، وزن، رنگ و غي ا خودشان . پيوسته در ان ز ب ا ھرگ آن ھ

ه ی در ھر لحظ«يک اھل سفسطه پاسخ خواھد داد يک پوند شکر، . برابر نيستند

  .با خودش برابر است» مفروض
                                                 

اعتراض خرده بورژوايی در حزب کارگران «لئون تروتسکی با عنوان ه ی گزيده ای از مقال - ١
  »سوسياليست
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رد، به» اصل موضوعه«فارغ از اين که در ارزش عملی اين  د ک  شدت بايد تردي

اب نمی آورد د نظری ت ر نق م در براب ه ھ ن گفت د واژ. ولی اي اً باي ه واقع ه ی چگون

از» لحظه« ارت است از يک ب ر لحظه عب يم؟ اگ یه ی را درک کن دازه کوچک ب   ان

ی آن  کر ط د ش ک پون ورت ي ان، در آن ص ه«از زم ی » لحظ شمول تغييرات     م

ی » لحظه«يا اين . اجتناب ناپذير می شود ان، يعن يک انتزاع محض رياضی از زم

د  معادل با صفر است؟ اما ھمه چيز در زمان وجود دارد؛ و وجود، خود يک فراين

ی ه يک مؤلف ب ان در نتيج ت؛ زم ونی اس ه از دگرگ ته ی وقف ود اس ادی وج . بني

ه »الف«برابر است با » الف« اين اصل موضوعه که ،بنابراين ، دال بر آن است ک

ز ر وجود نداشته يک چي ی اگ د، يعن ر نکن ر تغيي ا اگ ر است، منتھ ا خودش براب  ب

  .باشد

ا موشکافی«در نگاه اول شايد به نظر برسد که اين  ی» ھ در . مصرف ھستند ب

ين ی تعي ا از اھميت ن ھ ا اي ع ام د واق ده برخوردارن ف«ی  هاصل موضوع. کنن » ال

ه نقط از يک سو به نظر می» الف«برابر است با  ل شناخت ی  هرسد ک عزيمت ک

ر نقط وی ديگ د، و از س ا باش ای  هم ناخت م تباھات در ش امی اش ت تم  . عزيم

ا » الف«ی  همجازات از اصل موضوع از معافی  هاستفاد ر است ب ، »الف«براب

ی . پذير است ھايی معين امکان محدوديت تنھا در چارچوب ھنگامی که تغييرات کمّ

ه» الف«در  ه وظيف سته ب ه در د ب ل چشمای ک م قاب د، در آن  ست داري پوشی باش

ه  صورت می ريم ک ا » الف«توانيم فرض بگي ر است ب ن شيوه. »الف«براب ای  اي

د شکر را در  است که به عنوان مثال طی آن يک فروشنده و يک خريدار، يک پون

ريم ما دمای خورشيد را نيز به ھمين ترتيب در. نظر می گيرند م . نظر می گي ا ھ ت

ماکنون ما قد ه اي رات . رتِ خريد دلار را ھم به ھمين سان درنظر می گرفت ا تغيي ام

ن محدوديت دکمّی فراتر از اي ی کيفی مب ه تغييرات ين، ب يک . ل می شوند ھای مع

پوند شکر وقتی در معرض فعل و انفعال آب يا نفت سفيد قرار می گيرد، ديگر يک 
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ود د ب د شکر نخواھ ور. پون يس جمھ   ديگر يک دلار يک دلار در آغوش يک رئ

رات ی  هکننده، در لحظ تعيينی  هتعيين اين مرحل. نمی تواند باشد ه تغيي درست، ک

م ی از مھ د، يک ی انجام ی م رات کيف ه تغيي ی ب ايف در  کمّ وارترين وظ رين و دش   ت

  .ھای شناخت، از جمله جامعه شناسی است حوزهی  هکلي

اً يکس وان دو شیء تمام در ساخت . ان را ساختھر کارگری می داند که نمی ت

ز بُ ی از فل ای مخروط گ ھ ک درجرولبرين رای ی  هرنج، ي راف ب ين از انح       مع

دوديت د از مح ه نباي ه البت ت ک ايز اس گ ج ر رولبرين رود  ھ ر ب ين فرات ای مع      ھ

ی( ده م ولرانس نامي زان، ت ن مي ود اي ن ). ش ولرانس، اي ن ت ستن اي ار دان ا معي ب

گ ی رولبرين ی را م ای مخروط ست  ھ سان دان وان يک ف«(ت ا » ال ت ب ر اس براب

ه ). »الف« ديل می شود؛ ب اما اگر از اين تولرانس فراتر رويم، کميت به کيفيت تب

  .شود ارزش می بيان ديگر، رولبرينگ مخروطی، نامرغوب يا کاملاً بی

رای . تفکر علمی ما تنھا بخشی از پراتيک عمومی ما، شامل تکنيک ھا، است ب

ز  اھيم ني و«مف ل » لرانست ی از اص وری ناش ق ص ا منط ه ب ه ن ود دارد ک وج

ن اصل »الف برابر است با الف«ی  هموضوع تج از اي الکتيکی من ، که با منطق دي

ا » عقل سليم«. حال تغيير است شود که ھمه چيز ھمواره در موضوعه تعيين می ب

ر ديالکتيکی فرا» تولرانس«شود که به طور سيستماتيک از  اين امر شناخته می ت

  .رود می

ارگری و  ت ک ات، دول رمايه داری، اخلاقي ر س اھيمی نظي ا مف ه، ب ر عاميان تفک

ه سرمايه داری  د ک غيره، به عنوان انتزاعات ثابت برخورد می کند، فرض می کن

ره ات، و غي ا اخلاقي ر است ب ات براب رمايه داری، اخلاقي ا س ر است ب ر . براب تفک

د، و در  ر تغيير دائمی آنھا را د چيزھا و پديدهی  هديالکتيکی ھم ل می کن ا تحلي ھ

ر  شرايط مادیِ اين تغييرات، آن حدعين حال در ه فرات د ک ين می کن  بحرانی را تعي
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ارگری و »الف«برابر با » الف«از آن، ديگر  ، يک دولت کارگری برابر با دولت ک

  .غيره، نخواھد بود

ه ماي ه است ک ن امر نھفت ه در اي ادی تفکر عاميان ا کاستی بني ل است خود را ب

ی د نقش و نگار ب ه دارد، خشنود کن ی جاودان ه خود حرکت . حرکت يک واقعيت ک

ه  ھای نزديک تفکر ديالکتيکی از طريق تقريب ردن، ب ر، اصلاحات، انضمامی ک ت

ويم  ی گ ی م ن حت شد؛ م ی بخ ی م ذيری غن اف پ وا و انعط اھيم يک محت يک «مف

ا درج» شادابی ه ت اه ی می بخشد ک ی آن ھ دمعين ه پدي ر ه ی  را ب ده نزديک ت   زن

ين در يک . می سازد ه طور اعم، بلکه يک سرمايه داری مع ه سرمايه داری ب ن

ر و تحوله ی مرحل ين از تغيي ه يک . مع م، ک ور اع ه ط ارگری ب ت ک ه يک دول ن

  .م و غيرهزامپرياليی  همانده در احاط دولت کارگری معين در يک کشور واپس

ان  ه ھم الکتيکی ب ر دي ا تفک يلم ب ه يک ف اط دارد ک ه ارتب ر عاميان ا تفک ان ب س

صاوير را . عکس ثابت ن ت فيلم، تصوير ثابت را رد نمی کند، بلکه يک رشته از اي

ا . طبق قوانين حرکت ترکيب می کند ه م ا ب د، ام ديالکتيک، قياس را انکار نمی کن

وار تِ ھم ه واقعي ا را ب م م ه فھ ه درحال می آموزد که قياس را چنان ترکيب کنيم ک

تغيير : خود يک سلسله قوانين را اثبات کرد منطق ھگل در. تر سازد تغيير نزديک

ان ف تيز مي ضادھا، س ق ت ول از طري ر و تح ت، تغيي ه کيفي ت ب وا، وکمي رم و محت

رای تفکر  انقطاع توالی و تداوم، تغيير امکان به ضرورت و غيره، که ھمان قدر ب

  .ای وظايف ابتدايی ترتئوريک اھميت دارد که قياس ساده بر

ز. ھگل پيش از داروين و مارکس نوشت ن انگي ه انقلاب ه ی به يمُ دی ک نيرومن

ن . بينی کرد فرانسه به تفکر داد، ھگل حرکت عمومی علم را پيش ه اي ا ک از آن ج

ک ا ي يش تنھ ی پ يل بين ه وس و ب ود، ول صلتی ه ی ب ل خ وی ھگ ه، از س ک نابغ      ي

ايی برخورد  ھای ايدئولوژيک ھم  سايهھگل با. آليستی گرفت ايده چون واقعيت نھ
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زی . کرد اب ھيچ چي دئولوژيک، بازت مارکس اظھار داشت حرکت اين سايه ھای اي

  .به جز حرکت پديده ھای مادی نبود

ما ديالکتيک خود را ماترياليستی می ناميم، چرا که ريشه ھای آن نه در آسمان 

اق  ه در اعم ت و ن قه ی اراد«اس ا» مطل ت م ی، در طبيع ت عين ه در واقعي ، بلک

آگاھی از درون ناآگاھی بيرون آمد، روانشناسی از فيزيولوژی، جھان . نھفته است

گ، منظوم واد غيرارگاني ک از م حابیه ی ارگاني سی از س امی . شم ر روی تم ب

تفکر ما، از جمله . پلکان ھای اين نبردبان تکامل، تغييرات کمّی به کيفی بدل شدند

ال ادتفکر دي ودِ م ا يکی از اشکال نم ر است دره ی کتيکی، تنھ ال تغيي ن . ح در اي

دی  نظام، جايی نه برای خدا ھست و نه شيطان، نه روح ناميرا و نه ھنجارھای اب

ه از درون ديالکتيک طبيعت برخاسته، در . قوانين و اخلاقيات ديالکتيک تفکر، ک

  .نتيجه يک خصلت سرتاسر ماترياليستی دارد

ونیم زدارويني ديل دگرگ ق تب ا را از طري ه ھ ل گون ه تکام ی  ک ه کيف ی ب ای کمّ ھ

ل حوز توضيح داد، عالی ادی  هترين پيروزی ديالکتيک در ک ودی  هم . ارگانيک ب

ونی يک  پيروزی عظيم ديگر، کشف جدول وزن ھای اتمی عناصر شيمی و دگرگ

  .عنصر به ديگری بود

سأل هی  هم ونی طبق ن دگرگ ا اي ی ب د نزديک دی پيون ا  بن ه(ھ ر و گون ا، عناص  ھ

ستم . دارد و در علوم طبيعی و اجتماعی به يک اندازه حائز اھميت است) غيره سي

ه نقط) قرن ھجدھم(» کارل لينه« هی  هک ذيری گون ا در شروع خود را تغييرناپ  ھ

ه نظر می ه توصيف و طبق ت، ب ا ويژگی گرف ابق ب ان مط دی گياھ ی ھای بن      بيرون

د آن دود ش ا مح اهی  هدور. ھ ت گي ت  طفولي ا دوران طفولي شابه است ب شناسی م

ر و تحول می ز  منطق، چرا که اشکال تفکر ما به ھمان شکل تغيي ه ھر چي د ک ياب

تاريخ ی  هھای ثابت، تنھا با مطالع گونهی  هتنھا با کنار گذاشتن قطعی ايد. ای زنده
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هھا تکامل گياھان و آناتومی آن رای يک طبق ه ب ه زمين ود ک دی علمی حقيقی   ب بن

  .مھيا شد

بندی  مارکس که برخلاف داروين يک ديالکتيسين آگاه بود، بنيانی را برای طبقه

د ای مول ر اساس انکشاف نيروھ م ب رد، آن ھ شف ک سانی ک ع ان ی جوام      ی  هعلم

ه را می آن اتومی جامع ه آن سيزم  ما.سازند ھا و ساختار مناسبات مالکيت ک ه رک ب

ز  بندی توصيفی عاميانه از جوامع و دولت جای طبقه ه امروز ني ا ب ی ت ه حت ا ک   ھ

بندی ماترياليستی ديالکتيکی  کند، يک طبقه ھا نشو و نمو می چنان در دانشگاه ھم

وان مفھوم . را قرار داد ه درستی می ت ه ب ارکس است ک د م تنھا با استفاده از مت

  .قوط آن را تعيين کردسی  هيک دولت کارگری و لحظ

نی  هھم ان اي ا، ھم ی ھ ه م ور ک ز  ط يچ چي يم، ھ افيزيکی«بين ا » مت ي

د می -»اسکولاستيک« ه تأيي ه جھل متکبران اتی ک د کيفي دارد-کن منطق .  وجود ن

ی شان م ر ن ی معاص ر علم ت را در تفک وانين حرک ک، ق د ديالکتي ار. دھن     زه مب

ر ستی ب ه ديالکتيک ماتريالي انگ علي انگر ی  هر يک گذشتعکس بي دور است، بي

ه رده محافظ اری خ ر روزمر ک ورژوازی، تکب شگاھی و ب ی دان د ی  هجرق... گ امي

  .برای زندگی پس از مرگ

  

  ماھيت اتحاد جماھير شورویماھيت اتحاد جماھير شوروی

نه يک دولت  «-از اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی» برنھايم«تعريف رفيق 

ورژوايی ت ب ک دول ه ي ارگری و ن ی اس-»ک اً منف ر تمام ر و ی  هت، از زنجي تغيي

د يک  ده، فاق ا گردي ين و آسمان رھ تحولات تاريخی پيچيده جدا شده، در وسط زم

ه اتي ذره از جامع سليم تئوريک پراگم انگر ت يش زشناسی است، و صرفاً بي م در پ

  .است متناقض تاريخیی  هپای يک پديد
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ن سه پ» برنھايم«اگر  ود، می بايست اي رسش را يک ماترياليست ديالکتيک ب

ود؟  -١: کاوش کرده باشد منشأ تاريخی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی چه ب

ن -٣وجود خود از کدام تغييرات ضربه ديده است؟ ی  ه اين دولت در دور-٢ ا اي  آي

اد سلطی  هتغييرات از مرحل ه ايج ا منجر ب ی آي ه ی کمّی به کيفی وارد شدند؟ يعن

» برنھايم«ديد شدند؟ پاسخ به اين پرسش ھا استثمارگر جی  هتاريخاً لازم يک طبق

ا نتيج ه تنھ اد ممکن را استخراج ی  هرا وادار خواھد کرد ک ه اتح ن ک د و آن اي کن

  .روی ھنوز يک دولت منحط کارگری استجماھير شو

امی مسائل نيست ديالکتيک، يک شاه ل علمی . کليد جادويی برای تم جای تحلي

یاما اين تحل. گيرد انضمامی را نمی د، آن را در  يل را در مسير صحيح ھدايت م کن

سف حاصل و عقيم در برھوت ذھن برابر سرگردانی ھای بی رسی مدی  هگرايی و فل

  .کند تضمين می

و« ستی را در رد»ر. برون م فاشي م رژي وروی و ھ م ش ع«ی  ه، ھ ی  جم گراي

 ھمگی دھد، چرا که اتحاد جماھير شوروی، ايتاليا و آلمان جای می» بوروکراتيک

ه بوروکراسی با ا اصول برنام ا و آن ج زی وجود دارد؛  اداره می شوند؛ اين ج ري

ابراين . در يک مورد مالکيت خصوصی منحل گشته، در ديگری محدود؛ و غيره بن

شابه اس ت ر اس سبی ب ی ن ی ويژگ ای بيرون ين ھ ش مع ا من اوت ءاب ا وزن متف ، ب

ھای سياسی ساخته  ی رژيمبنياد ھويت ،متفاوت ، با اھميت طبقاتیمتفاوت خاص

ه مقولات ، کاملاً با روح اساتيد بورژواشود می رل شده« ک صاد کنت دولت «، »اقت

ه ت يافت ی» مرکزي ر  را م ا آن را در نظ ن ي اتی اي ت طبق ه ماھي دون آن ک ازند، ب س

رين »برنھام«و پيروان يا شِبه پيروان او نظير » ر. برونو«داشته باشند؛  ، در بھت

ه در » لينه«ھای اجتماعی در سطح  بندی طبقه ی هحالت در حوز باقی می مانند، ک

  .بايد گفت که او قبل از ھگل، داروين و مارکس می زيست» لينه«توجيه 
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ه  شايد خطرناک ده ھستند ک ن اي انگر اي تر و بدتر از اين، آن دسته التقاطيون بي

ت شوروی  اتی دول دارد«خصلت طبق ت ن ا » اھمي ا ب خصلت «و جھت سياست م

مستقل مافوق اجتماعی است؛ گويا ی  هگويا جنگ يک پديد. شود تعيين می» جنگ

ينی  هخصلت جنگ را خصلت طبق اعی تعي د حاکم، يعنی ھمان فاکتور اجتم ی  هکنن

ی ين نم ت، تعي صلت دول د خ رت. کن ای حي ا الفب ی رفق ه برخ ه چگون ت ک  آور اس

  !رندرا زير ضرب حوادث چنين ساده به فراموشی می سپامارکسيزم 

سين ه تئوري دارد ک ب ن ای تعج الکتيکی را رد  ج ر دي ه تفک سيون ک ای اپوزي     ھ

کلی اسف ه ش د، ب ی کنن وروی  م اھير ش اد جم اقض اتح ت متن ر ماھي ار در براب ب

ود . شوند تسليم می اد نم ه انقلاب ايج اعی ک ان اجتم  با اين حال، تضاد ميان آن بني

لا اط انق ه از درون انحط صلتِ آن کاست ک ت و خ ا يک واقعي ه تنھ ب برخاست، ن

ما برای سرنگونی ی  هدر مبارز. تاريخی انکارناپذير، که يک نيروی محرک است

يموب ی کن ضاد م ن ت ر اي ی ب ود را متک ا خ ی، م ی . روکراس ين برخ ن ب       در اي

افوق ن نتيج -م ه اي ا ب يدهی  هچپ ھ ايی رس رای  مضحک نھ ه لازم است ب د ک ان

ی بناپار رنگونی اليگارش وروی را س اھير ش اد جم اعی اتح اختار اجتم ستی، س تي

رد انی ک ای آن  آن! قرب وروی، منھ اھير ش اد جم ه اتح د ک دی ندارن يچ تردي ا ھ ھ

  .ساختار اجتماعی که انقلاب اکتبر بنيان نھاد، يک رژيم فاشيستی خواھد بود

  

  تکامل و ديالکتيکتکامل و ديالکتيک

ه  يک تکامل، احتمالاً اعتراض خواھد کرد که او به عنوان »برنھام«رفيق  را ب گ

ه تر از ما ديالکتيسين تغيير و تحول جامعه و اشکال دولت، کم ا علاق د نيست ھ . من

ه  ھر فرد دانش آموخته. ما در اين مورد بحث نخواھيم کرد ن، ب ان داروي ای از زم

تکامل ی  هگرای واقعی بايد ايد اما يک تکامل. زده است» گرا تکامل«خود برچسب 

رای اشکال  ردرا ب ار گي ه ک ز ب ود ني ر خ ه در دوره. تفک ه ک ان  منطق اولي ای بني
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د ه اي د ک اده ش ل ی  هنھ رای تحلي نی ب ه روش ت، ب ود نداش وز وج ود ھن ل خ تکام

ست افی ني دھای تکاملی ک د فراموش . منطق ھگل، منطق تکامل است. فراين نباي

شگاه» تکامل«کرد که خود مفھوم  رال  نيز از سوی دان سندگان ليب ا و نوي املاً ھ ک

د» پيشرفت«منحط و اخته شده است تا معنای  دا کن ز پي ه . مسالمت آمي ھر کسی ب

نيروھای متخصام حرکت ی  هاين درک رسيده باشد که فرايند تکامل از خلال مبارز

ی ست م ت آھ د، انباش ک لحظی  هکن رات در ي تی  هتغيي ين پوس ديمی را ی  همع      ق

د می اً  می ترکاند و يک فاجعه، انقلاب پدي ه باشد نھايت ه آموخت آورد؛ ھر کسی ک

سين  ست، يک ديالکتي ار ب ه ک د ب قوانين عمومی تکامل را در مورد خود تفکر باي

ل ه از تکام ت ک ی اس ايز م ه متم ان عاميان ود گراي ن، . ش الکتيکی ذھ يم دي      تعل

ان ک  ھم رای ي شتان ب رين انگ ه تم ت دارد ک ی اھمي ارز انقلاب ک مب رای ي در ب ق

ه مثاب پيانو؛ اين تعليم می ی هنوازند امی مشکلات ب ه تم دھا و ی  هطلبد که ب فراين

ه خود را  از آن جا که تکامل. حرکت نزديک شويم نه مقولات بی ه ک گرايان عاميان

ا برخی حوزه ه تصديق تکامل در تنھ ين محدود می عموماً ب سازند، در  ھای مع

  .کنند ضی میرا» عقل سليم«تمامی ديگر مسائل خود را با ابتذال 
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